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   .خوش فكري زاينده ي فكر خوب است به شرطي كه به عادت بدل شود

مشكلاتي را كه ما امروزه روياوري خود داريـم نمـي تـوان بـه               «: آلبرت اينشناين 

  ».ن پيدايش مشكلات حل كردهمان زما

  تـو را بـه جلـو       يـا   . من يار شاطر و بـار خـاطرم       .  همراه هميشگي تو هستم     من "

كارهايي را  نيمي از   . سر تا پا در اختيار تو هستم      . نم يا به زمين مي زنمت     مي كشا 

كه خودت مي كني مي تواني به من بسپاري و من مي توانم آن ها را با سرعت و           

را به سادگي مي توان اداره كرد، فقـط بايـد بـا مـن قـرص و                  م. دقت انجام دهم  

 بكنم و پـس از چنـد درس آن را    را چگونهبه من بگو كه چه كاري . محكم باشي 

  .   كار انجام خواهم دادخود

   و دريغــا، خــدمتگزار همــه ي–مــن خــدمتگزار همــه ي انــسان هــاي بــزرگ  

 و وامانـدگان را مـن       بزرگان را مـن بـزرگ كـرده ام        .  هستم – آدم هاي وامانده    

ي من ماشين نيستم، گرچه با دقـت ماشـين بـه اضـافه ي زيرك ـ       . وامانده كرده ام  

. تو مي تواني مرا به سود خود يا به زيان خويش به كارگيري            . انسان، كار مي كنم   

مرا درياب، مرا آموزش بده، با مـن جـدي بـاش، تـا              . اين دو براي من يكي است     

 اما اگر با من نرم خو و ملايم باشي تو را نابود مي              .جهان را به خدمت تو در آورم      

  "! دانستي كيستم؟ عادت. كنم



در حالي كه . رئيس شركتي اداره را به مدير دون پايه ي تازه استخدام شده اش نشان مي داد"

دو نفري از اين طرف به آن طرف مي رفتند، گذرشان به اتاقي افتاد كه در گوشه اي قرار 

در . ك صندلي راحتي در آن نشسته بود و از پنجره بيرون را نگاه مي كردداشت و زني در ي

اتاق ميزي نبود، نه رايانه اي، نه پوشه داني و نه هيچ وسيله ي ديگري كه معمولا در اتاق كار 

  :جوان تازه كار گفت. ديده مي شود

 .ببخشيد، چرا از اين اتاق استفاده نمي شود -

  :مدير جواب داد

  چه طور؟. تفاده مي شوداز اين اتاق اس -

  .عجب، ولي من نه ميزي مي بينم نه چيز ديگري -

راستي آن خانمي كه در اتاق      . پيش خودم فكر كردم لابد مشغول جابه جايي هستند         -

 نشسته بود چه كاره است؟

 .اين اتاق دفتر كارش است. اين خانم يكي از قائم مقام هاي شركت است -

 چه كار مي كند، چه مسئوليتي دارد؟ -

 :مدير با لبخند جواب داد

 .فكر كردن -

 حقوق مي گيرد كه فقط فكر كند؟ يعني هيچ كار مثبتي نمي كند؟ -

 .كاش من هم يك چنين شغلي داشتم! خوش به حالش



.  ميليون دلار عايدي داشته است     20آخرين ايده اي كه به ما داده براي اين شركت            -

غلي، شـبيه شـغل ايـن خـانم      فكر كني شايد يك روز بـه ش ـ      اگر تو هم بتواني دائماً    

  ".برسي

  .مردم چنانند كه در دل و جان خود مي انديشند

  ».قهرمان كسي است كه ايده دارد«: جك ولش

مي توان در برابر لشگرهاي اشغالگر ايستاد اما نمي توان در برابـر             «: ويكتور هوگو 

  ».يورش ايده ها مقاومت كرد

اور زيبايي كار مـي كنـد، بـر          هزار مش  750ماري كي شركتي است كه با بيش از         

  .اساس اين فلسفه مي چرخد كه براي خودت كاسبي كن اما نه به تنهايي

همه به فكر اين هستند كه دنيا را متحول         «: لئوتولستوي، داستان نويس مي گويد    

  .كنند، هيچ كس در فكر متحول كردن خود نيست

  .قبلي اوميزان خوش فكري هر كس در هر مقطع، تابعي است از طرز فكر 

  ».فكر كردن مشكل است به همين خاطر تعداد آدم هاي فكور كم است«

  ».آدم ها به چيزهايي كه در خودشان نمي بينند نخواهند رسيد«: كارن فورد

اولين و مهم ترين قدمي كه بايد به طرف موفقيت برداريم، ايجاد توقع موفقيـت      «

  ».در خودمان است



عملكرد برتر، هميشه نيازمند تغيير     رسيدن به هدف هاي نو و رسيدن به          -

اما بدان كه اگر تغييـري      . است و تغيير هميشه آزار دهنده و ناگوار است        

 .آزار دهنده نباشد، به احتمال زياد تغيير واقعي نيست

 .وفقيت خوب است به شرطي كه هدف نباشد و رشد حساب شودم -

 »براي حاكمان چه بدبختي بهتر از اين كه دعايا فكر نكنند -

 .جايي پيدا كن كه بتواني فكر كني -

كترينگ پرنده اي را به طرف خود كشيد، هر جاي          همان طور كه قفس      -

 .فكر هم بالاخره فكر خوب را به خودش جذب مي كند

 .جايي پيدا كن و به افكارت سروسامان بده -

اگر ياد بگيريم كه فكر خود را بر صفحه كاغذ پياده كنيم، در واقـع يـاد                  -

 .كر كنيمگرفته ايم كه ف

 افراد مناسب، در شرايط مطلوب و در وقت مناسب، بـه            +انديشه درست    -

 حاصل درست= دليل مناسب 

انديشه پيش درآمد و حتا مـادر ايـده اسـت و ايـده            «: متفكري مي گويد   -

 ».نيرومندترين و مفيد ترين مقوله ي جهان است

اغلـب  ايده ها وقتي نخستين بار روشناي روز را مي بينند           : زمان مناسب  -

 .شكننده مي شوند



وقتي بحث موفقيت مطـرح مـي شـود، آدم هـا را بـا               «:ديويد شوارتس    -

سانتي متر، كيلو، مدرك دانشگاهي يا سابقه خانوادگي نمي سـنجند، آن            

  ».ها را اندازه ي تفكرشان مي سنجند

خيلي وقت ها چيزي را كه در شعاع         «:هنري ديويد تورو، نويسنده گفته است     

  ».رد نمي بينيم زيرا در شعاع فكرمان قرار نداردديدمان قرار دا

  ».ارزش عمر به بلندي روزهايش نيست« :متفكر فرانسوي 

  ».كسي كه همه جا هست هيج جا نيست«

رهـاي كوچـك در مـسير       هميشه بايد ضمن انجام ك    « :آلوين تافلر مي گويد   

  .دست حركت كرد

  .آن ها بود را مي خواهند نه آن چه تواند بود

  ».آدم كوچك از انديشه هاي كوچك ساخته شده است«:وگوويكتور ه

 ايده ي بهتر تبديل شـود، بـه شـرطي كـه بـه آن                ايده ي خوب مي تواند به     

 استفاده كني 80-20مي تواني از قاعده ي       .فرصت درنگ و تمركز داده شود     

  .فعاليت ها كني) مهم ترين(درصد 20 درصد فكرت را صرف 80

امطلوب پاك كرد تا فرصت جـا بـراي چيزهـا ي            بايد ذهن را از چيزها ي ن      «

  اما چه طور؟» .مطلوب باقي بماند



اولويـت هـا نبايـد كارهـا ي آسـان،       نخست با پابند شدن به رويه ي تعيـين          

  .سخت يا فوري را اول انجام دهي

منظور از كارهاي مهم كارهايي است كه بيشترين        اول كارهاي مهم را انجام بده،       

ــد  ــازده را دارن ــا ا. ب ــم     ب ــن ك ــرت ك ــواس پ ــل ح ــزان عوام ــگرد، مي ــن ش   ي

  . مي شود

 از كارآيي را كم     صد در 40عوض كردن كار و از اين شاخه به آن شاخه پريدن، تا             

 .مي كند

مثل انسان اهل عمل بينديش و مثل انسان اهل         «: هانري لويي بركسن   -

 .انديشه عمل كن

-80-10 اساس اصـل     ا مي سپارم بر   من با افرادي كه به آن ها كاري ر         -

يعني برسـيم   ( درصد اول كار را من متعهد مي شوم       10رفتار مي كنم    10

و ). چشم انداز، تعريف عوامل موثر، تهيه منـابع، تـشويق و انگيـزه دادن       

ــا   ــي آن ه ــن      80قت ــه م ــت ب ــاز نوب ــد، ب ــار كردن ــط ك ــد وس   درص

مي رسد كه در كنارشان قرار گيرم و به آن ها كمك كنم تـا كـار تمـام         

 .شود

تبـديل  ازه بودن مرا تبديل به متفكري خـلاق  ي ايده هاي تهمواره در پ  -

 .كرده است



ايـن مـسئله    » به استعداد خويش پاسخ بده    «اسكيپ راس، نويسنده ي كتاب      

 .را در كتاب خويش تشريح كرده است

متفكران خلاق در چند صـفت      . پس به اين چند نكته كه ي گويم توجه كن         

  :مشتركند

  .قدر و ارزش ايده را مي شناسند -

هر كسي مي تواند طرح مـسئله كنـد امـا           .( گزينه ها را كشف مي كنند      -

فقط كساني كه خوب فكر مي كنند مي توانند راه حـل محتمـل را نيـز                 

 . )عرضه كنند

 .به استقبال ابهام مي روند -

 . به استقبال امور نادر و غريب مي روند -

 .سر نخ رها شده را به هم وصل مي كنند -

  .از شكست نمي ترسند -

ممكن است مقصد را بداني اما تا زماني        . يد فكر مانند سفر رفتن با خودرو است       تول

وقتي راه افتاديم آن وقت در راه چيزهايي        . كه حركت نكرده اي، اتفاقي نمي افتد      

  :فكر خلاق چنين مسيري دارد. را مي بينيم كه پيش از حركت نمي ديديم

  وصل كن             اصلاح كن        خلق كن      جمع كن             فكر كن

  .گرماي خلاقيت بر سرماي واقعيت برتري دارد   



  ذهـن عقـيم   از طـرح پرسـش هـاي بـه جـا،            « :خلاقيت در اصل عبـارت اسـت      

 مي تواند پاسخ هاي نادرست را تشخيص دهد، اما براي شـناختن پرسـش هـاي                

   ».نادرست، ذهن خلاق لازم است

م بنيه و شكننده است، با پوزخندي يا دهن دره          ايده ي نو ك   « : متفكري مي گويد  

اي مي توان آن را از بين برد، مي توان با اخمي بر ابـرو و يـا طعنـه اي آن را در                        

دچـار  در هر دقيقه هزاران ايده ي بزرگ در اثر مسموم بودن محيط             . هم شكست 

  .مرگ مي شوند

 عنصر موجود   تركيب منطقي دو يا چند    «: من خلاقيت را اين طور تعريف مي كنم       

  ».مفهوم تازه نشان دهندكه خود را در يك 

 من به ندرت صاحب ايده اي اصيل مي شوم، بيشتر وقت ها ايده ديگران را مـي                 

روش و رويكرد من به خلاقيت اين طور بـوده          . گيرم و آن را يك پله بالا مي برم        

  .است

د، ما خودمـان    بيشتر محدوديت هاي روياروي ما را ديگران بر ما تحميل نكرده ان           

  .آن ها را درست كرده ايم

به خويش براي خروج از قفس آن است كه خـود را در             ثمر بخش ترين راه كمك      

يك روش اين است كـه بـه جاهـاي نرفتـه          . معرض قالب هاي ذهني نو بگذاريم     

ببـين  . فرهنگ ها، كشورها و سنت هاي ديگـر را جـست و جـو كـن               . سفر كنيم 



رند، چه طور زندگاني مي كنند، چه طـور فكـر مـي             مردمي كه با تو خيلي فرق دا      

مـن بـه طـور      . راه ديگر، خواندن است، خواندن مواد و موضـوع هـاي تـازه            . كنند

  .طبيعي كنجكاو و عاشق آموختنم

اگر مي خواهي از جلد خود خارج شوي به جلد ديگري برو، چيزي بخوان و بسيار                

  !بخوان

اعـضاي  . كه اين صـفت هـا را دارنـد        تازگي ها مقاله اي خواندم درباره گروهي        "
گروه در يكي از شهرهاي امريكا يك شركت كوچك بازاريابي درست كـرده و آن              

اتـاق كنفـراس را اتـاق       . اين شركت انبـان خلاقيـت اسـت       . ناميده اند » بازي«را  
 مـسوول امـور     ":كاركنان براي خود عنوان اختراع كـرده انـد        . مي گويند » بازي«

كاركنان را تـشويق    . " جيگاوات 1/21 " و   "آقااي كنترل  ،   " نواي عقل  "،  "بعدي
صـعود بـه قلـه،      : مي كنند از فرصت هاي مطالعاتي عجيب و غريب استفاده كنند          
  .  آموزش موج سواري يا هر كاري كه باعث تقويت خلاقيت شود

وقتي تيمي به بن بست مي رسد و ضرب الاجل نزديك مـي شـود، آن پـروژه را                   

  ".ه ي سازمان به تيم ملحق مي شوندمي كنند و هم» قرمز«

  هيچ يك از كاركنـان بـه خانـه نمـي رود مگـر صـاحب              : نويسنده مقاله مي گويد   

  .پروژه ي قرمز از زير فشار و تنگنا آزاد شود



اين ارزش ها به ترتيـب عبـارت اسـت از    . هاي شركت ساده و روشن است ارزش  

  .كاركنان، بازي و سود

ايجـاد تغييـر، حـل و فـصل كـشمكش هـا،             كمـك بـه     : انلش اصلي رهبر  ا چ 4

  .پرورندان و بركشيدن رهبران و گرفتن تصميم ها ي ناراحت كننده

  .واقع بيني خطر ضرر را كم مي كند

 .به انسان هدف و برنامه مي دهدواقع بيني 

 .واقع بيني زمينه ساز و سرعت دهنده ي تغيير است

 .واقع بيني امنيت آور است

 .يت و اعتبار مي بخشدواقع بيني به انسان اهل

  .  واقع بيني به اساس بناي بعدي است

 ».ارزش ايده ي خوب در استفاده كردن از آن است: تامس اديسون«

 .واقع بيني ياور درمانگان است

  .واقع بيني رويا را به بار مي نشاند

قت گير مي كند و زمين مي خورند، اما بيشتر          يا گاه پايشان به حق    آدم ه «: چرچيل

  ». بي درنگ بلند مي شوند و به راه خود مي روند، انگار هيچ اتفاقي نيفتادهآن ها

   بـه ايـن دليـل لازم اسـت كـه مـا             برنامه ريزي اسـتراتژيك دقيقـاً     «: پيتر دراكر 

بحث برنامه ريزي استراتژيك بحث تـصميم هـاي         ... نمي توانيم پيش بيني كنيم    



 ـ. آينده نيست بحث آينده بيني تصميم هاي كنوني اسـت          صميم فقـط در زمـان      ت

  .حال معنا دارد

ــه اجــزا  مــورد نخــستين ــه ي مــسئله ب   كوچــك و  در تفكــر اســتراتژيك، تجزي

به اين ترتيب مي توانيم بـر آن هـا بـه شـيوه اي               . بخش هاي قابل كنترل است    

ممكـن اسـت    . مهـم انجـام ايـن كـار اسـت نـه روش آن             . اثربخش تمركز كنيم  

او خـط   . بود» هنري فورد «ين روش   ا. موضوعي را بر اساس تخصص، خرد كنيم      

هـيچ كـاري سـخت نيـست بـه          : فورد گفت . مونتاژ خود را با اين روش ابداع كرد       

  .شرطي كه آن را به كارهاي كوچك تر قسمت كنيم

  . تراز دارد كه در فرايند برنامه ريزي به تو كمك مي كنند7تغيير 

  انجام كار درست      اثربخشي . 1 

  كار درست را درست انجام دادن      كارآيي . 2

  كارها را بهتر انجام دادن       به سازي . 3

  دست برداشتن از كاري يا كارهايي      بس كردن . 4

  انجام كارهايي كه ديگران انجام مي دهند      اقتباس . 5

  انجام كارهايي كه هيچ كس انجام نمي دهد        تمايز. 6

  مكنانجام كارهاي نام      ناممكن . 7



چيزي آزار دهنده تر از اين نيست كه ببينيم كسي كه كاري را             «: سام اوينگ 

  ».مي كند كه مي گفتيم شدني نيست

  از متخصص ها دوري كن 

اين به اصطلاح متخصص ها بيش از آدم هاي ديگر به روياهاي مـردم تيـر                

چنـد گفتـه از    (Future edge)بـاركر در كتـابش  جول . خلاص مي زنند

ايـن گفتـه هـا    . نقل مي كند كه حالا مسخره به نظر مي رسد  متخصصان را   

. نشان مي دهد كه دانش تخصصي باعث نمي شود انسان قدر چيزها را بداند             

  :بر اين گفته ها و بر زمان بر زبان راندن آن ها توجه كن

نقل از تـامس اديـسون در معرفـي         . (فونوگراف ارزش تجاري ندارد    •

 )1880اختراع خود، در سال 

نقل از  . (احتمالي نيست كه بشر بتواند به قدرت ذره دست يابد         هيچ   •

 )1920رابرت ميليكان، برنده ي نوبل فيزيك، 

مگر مي شود در سـفرهاي دراز خـودرو جانـشين           ! چه خيال باطلي   •

 1913نقل از كنگره جاده سازان امريكا،(قطار شود؟

ل از  نق ـ. (به نظر من بازار دنيا ظرفيت بيش از پـنج رايانـه را نـدارد               •

 )19443ام، .بي. واتسون، رئيس هيات مديره ي آي



اخر چه دليلي دارد كه هر كـس در خانـه اش يـك كـامپيوتر نگـه                 •

نقــل از كــن اولــسن، رئــيس شــركت ديجيتــال اكوئيپمنــت (دارد؟

 1977كورپوريشن، 

و يادت باشد كه متخصصان جلـوه هـاي ويـژه بـه لوكـاس گفتـه                  •

 ".بل ساختن نيست صحنه هايي كه تو مي خواهي قا":بودند

  ».در قاموس من لغت غير ممكن وجود ندارد« :ناپلئون بناپارت

افتـضاح  . به فروشگاهي رفتيم كه از نظر من بدترين فروشگاهي بود كه درعمرم ديـده بـودم               "

راهروها پر بود از جنس كـه بـي نظـم روي    . پادو و كارگر در دسترس نبود     . مشتري نداشت .بود

والتن از يك   . واقعا شير تو شير و افتضاح بود      . ه ها خالي و كثيف بود     قفس. هم ريخته شده بودند   

قرار گذاشته بوديم در پياده روي بيرون فروشگاه يك ديگـر را            . طرف رفت و من از طرف ديگر      

  خب، نظرت چيست؟: وقتي همديگر را ديديم، والتن گفت. ببينيم

   را ديدي؟راهروها. بدترين فروشگاهي بود كه در عمرم ديده ام: گفتم

  جاي جوراب شلواري ها را ديدي؟: گفت

  .من از يك راهرو ديگر رفتم، نديدم. نه، نديدم:گفتم

پشتش را نگاه كردم، اسـم سـازنده        . بهترين جا جوراب شلواري بود كه در عمرم ديده ام         : گفت

 وقتي برگشتيم يادت باشد به سازنده اش زنگ بزني و ترتيبي بـدهي كـه بـا                . اش را نوشته بود   



دلم مي خواهد ما هم در فروشگاه هـا از ايـن نـوع              . متصدي بخش قفسه هاي ما صحبت كند      

  .بهترين قفسه اي بود كه در عمرم ديده ام. قفسه داشته باشيم

  راستي لوازم آرايش اقوام مختلف را ديدي؟: بعد گفت

  .حتما بغل قفسه ي جوراب شلواري ها بوده، چون من اصلا اين ها را نديدم: گفتم

در فروشگاه هاي ما فقط يك متر جا را به لوازم آرايش اقوام مختلف اختصاص داده انـد                  : فتگ

اسم چند توليدكننده ي اين نوع لوازم       . در اين زمينه حتما عقب مانده ايم      . ولي اين جا چهار متر    

وقتي برگشتيم دلم مي خواهد آن ها را خبر كني تا كم و كـسري مـا       . آرايش را يادداشت كردم   

  .تامين كنندرا 

دنبـال خـوبي    : والتن از من نپرسيد كه از اين ديدار چه آموختي اما به من درسي داد              

ها گشتن، دنبال راه بهبود رفتن، مجاهدت براي اعتلا، پيـدا كـردن عيـب و نقـص                  

ديگران مشكل نيست، اما از ويژگي هاي رهبري يكي اين است كه دنبال كارهـاي               

اين درسـي بـود كـه آن روز سـام           . ا به كار بنديم   خوب ديگران باشيم و آن كارها ر      

  ".والتن به من ياد داد
  

  بر حذر باش از گوشه نشينان و خطر كن گرچه تو را نكوهش كنند 

اين كـار نـشدني     : كه مي گويد   چرخ دنيا نمي چرخد اگر گرداننده كسي باشد       

  .است



 مگـر   نبايد پشت سر را نگاه كنـيم،      «  ):رئيس جمهور امريكا  (جورج واشنگتن 

بخواهيم از خطاهاي گذشته عبرت بگيريم و از تجربه اي كـه بـسيار گـران                

  ».تمام شده استفاده كنيم

تجربه گوهري است گران بهـا و بايـد چنـين باشـد، زيـرا               « :ويليام شكسپير 

  ».معمولا براي كسب آن، بهايي گزاف مي پردازيم

اصـل از    ح اين تجربه نيست كه لزوما با ارزش است بلكـه بـصيرت و بيـنش              

   .تجربه است

بايد مراقب باشيم همه ي فرزانگي موجود در يك تجربه را از            «: مارك تواين 

 .مثل گربه اي نباشيم كه روي در پوش داغ اجاق نشـست           . آن بيرون بكشيم  

 ديگر روي درپوش داغ نخواهـد نشـست و ايـن قـسمت خـوب             اين گربه بار  

  ».خواهد نشستپوش سرد هم نراست، اما گربه ي ما ديگر روي درماج

تجربه وقتي ارزش پيدا مي كند كه به ما اطلاع بدهد و ما را مجهز كند تا به                 

    .باريك بيني اين جا به درد مي خورد. ديدار تجربه ي تازه برويم

  روش استفاده از باريك انديشي 

 وقتي را براي تامل كنار بگذار .1

 ».زندگاني بدون تجربه ارزش زيستن ندارد« :سقراط

 .عوامل حواس پرتي بر تو غلبه كنندنگذار  .2



 .دفتر روزانه و سالانه ات را منظما نگاه كن .3

 .سوال هاي بجا طرح كن .4

  مشكل ما اين نيست كـه نمـي تـوانيم بـه انـدازه كـافي                « :ينزجان مينارد ك  

است نمي دانيم چه طور از دست ايده هاي          ايده ي نو ابدع كنيم، مشكل اين      

  ».كهنه خلاص شويم

ي در زمره ي خوش فكران باشـي ايـن احتمـال هـست كـه از          واهاگر مي خ  

  .چشم عوام بيفتي

  رايج انديشي، گاه يعني نينديشيدن .1

 تفكر رايج، مشوق اميد كاذب .2

. حكايتي تعريف مي كند كه شـنيدني اسـت          يك از استادن بخش ژنيتيك دانشگاه كلن،      "

 مي كند تا تـك      در دوران دبيرستان، يك روز صبح معلم فيزيك دانش آموران را به صف            

تك پشت تلسكوپي كه تهيه و در حياط دبيرستان نصب شده بود بروند و سياره اي را بـا                   

نفـر اول پـشت     . دانش آموزان چهل نفر بودند و رواي داستان نفر چهلم         . قمرهايش ببينند 

پـسرك     اما وقتي معلم مي پرسد چيزي مي بيني يا نـه،            تلسكوپ مي رود و نگاه مي كند،      

معلم به او ياد داد كه چه طور عدسـي را           . نزديك بيني مانع ديدش شده بود     . مي گويد نه  

دانـش  .  سرانجام پسرك مي گويد حالا مي توانم سياره و قمرهايش را ببيـنم              تنظيم كند، 

سـرانجام  . آموزان به نوبت پشت تلسكوپ مي روند و آن چه را قرار بود ببينند مـي بيننـد                 



. از قرار گرفتن پشت تلسكوپ گفت هيچ چيز نمي بيند        او پس   . نوبت نفر سي و نهم رسيد     

دانش آموز سعي مي كند عدسي ها را        . نادان، بايد عدسي ها را تنظيم كني      : معلم فرياد زد  

» تمامـا سـياه اسـت   «قادر به ديدن هيچ چيـز نيـست،   :  اما سرانجام مي گويد  تنظيم كند، 

زده سـرش را بـالا مـي آورد،         معلم با اكراه پشت تلسكوپ مي رود و بعد با حـالتي بهـت               

هيچ يك از دانش آموزان نتوانـسته بودنـد         . درپوش چشمي تلسكوپ هنوز سر جايش بود      

 "!چيزي ببينند

  .خيلي از مردم در تفكر رايج دنبال ايمني و امنيت خاطر مي گردند

 شـكافي عميـق      هميشه بايد به ياد داشته باشيم كه بين پـذيرش و ذكـاوت،            

  .وجود دارد

  در پذيرش تغييرفشل  ج،تفكر راي .3

  .تفكر رايج دل داده ي وضع موجود است

  مبشر دستاوردهاي عادي  تفكر رايج، .4

  ميان مايه= عادي = رايج 

تفكر رايج در بين بهترين ها از همه پست تر و در بـين بـدترين هـا از همـه      

  .بهتر است

  ه بـي اهميـت انگاشـت      تفكر نامتعارف، حتا وقتي به بـار مـي نـشيند، عمـدتاً            

  . مي شود و مردم قدر و ارزش آن را نمي فهمند



  .تفكر نامتعارف فرصت آفرين است

  .تفكر نا متعارف لازمه ي هر نوع پيشرفت است

  .از فكري استفاده كن كه با فكر خودت فرق دارد -

 هميشه تفكر خودت را نقد كن -

  .گاه بزرگ ترين دشمن موفقيت فردا، موفقيت امروز است

  ».ر پيشرفت باشدتغيير بايد مقدم ب« 

 بـوده   - حتا انقلابي  – يك ايده ي خوب        بايد بدانيم كه هر سنتي در اصل،      « 

  .اما هر سنت لزوما به درد آينده نمي خورد. است

  .كارهاي جديد را به روش جديد انجام بده

در .  جز محل و را ه هميشگي برو        مثلا براي رفتن به كارگاه از محل ديگري،       

از هـم   . ات غذايي، جز غذاي هميشگي، سـفارش بـده        رستوران مورد علاقه    

  .كار ديگري، جز هميشگي بخواه تو را در انجام فلان پروژه ياري دهد

تفكر رايج به صندلي هاي راحتي قديمي مي ماند كـه متناسـب بـا احـوال و            

  .رفتار صاحبش تنظيم شده است

راه و  پت گرچه شخصيتي استوار دارد و در رهبري كردن توانمنـد اسـت امـا                

بين دو نيمه ابتـدا از بازيكنـان   : يك نمونه . رسم هم انديشي را برگزيده است     

جازه مي دهد بين خودشان درباره ي بازي و نقاط ضـعف            فاصله مي گيرد و ا    



آن ها پيش از شنيدن نظر مربـي مـشكلات بـازي و             . ندو قوت آن بحث كن    

ن ايـن شـگرد     پـت در پرورانـد    . ي ها را با هم در ميان مي گذارنـد         چاره جوي 

روان شناسي را استخدام كرده تا راه تعامـل سـازنده           . بسيار دور انديش است   

در فاصله اي كه    .) با يك ديگر، بدون مداخله ي مربيان، را به آن ها ياد دهد            

 پت با مربيان روبه رو مي شود تا نظر آن هـا             بازيكنان با هم حرف مي زنند،     

بازيكنـان محتاطانـه   . مـي شـوند    جمـع تقريبا بعد از ده دقيقه همه       . را بشنود 

  نظرها و يافته هاي خود را مـرور مـي كننـد و مربيـان تغييرهـاي لازم را در               

پت وقتي تقاضاي   . اين نمونه ي هم انديشي است     . طرح هاي خود مي دهند    

در پـانزده   . تايم اوت مي كند باز هم از روش هم انديشي اسـتفاده مـي كنـد               

در اين فاصله سرگرم شـنيدن  . نگاه هم نمي كندثانيه اول، حتا به بازيكن ها      

نظـر  . بعد نوبت صحبت كردن با بازيكنان مي رسـد        . نظر كمك مربيان است   

آن ها را هم مي شنود و به قدري در اين كارها غرق مي شود كه گاه وقـت                    

  .را فراموش مي كند

  در چرايي ضرورت ترغيب به هم انديشي 

رهبري هم خوبند، قدرت هم انديشي را        خوب، به خصوص آن ها كه در         متفكران

مي دانند كه اگر قدر افكار و ايده هـاي ديگـران را بداننـد از اثـر                  . درك مي كنند  



برهم افزاينده ي هم انديشي بهرمند مي شوند و به دستاوردهايي به مراتب بـيش         

  .از دستاوردهاي كار يك تنه مي رسند

كه زندگاني اجتماعي و شخصي من      بارها با خودم فكر كرده ام       «: آلبرت اينشتاين 

تا چه حد مرهون كار هم كاران است، همكاران مـرده يـا زنـده و چـه قـدر بايـد                      

  ».تلاش كنم تا به اندازه اي كه گرفته ام پس دهم

  

  به هم انديشي بنگي ترغيگوچ

  به فكر ديگران احترام بگذار .1

 رقابت نكن، يار باش .2

  .هم افزايي معمولا حاصل هم انديشي است

انديشي به شرطي خوب است كه دو طرف بخواهند و علاقه مند به هم 

  .تبادل فكر باشند

نه كسي كه آن را بر زبان (اگر كاري كنيم كه بردباري با بهترين ايده باشد 

  .هم با ذوق و شوق افكارشان را مبادله خواهند كرد) مي آورد

يي  هدف هـا   ا، يا فرايندهتغيير ايده ها،    . همه ما در زندگي به تغيير بدهكاريم      

  .حالا بايد آن را تغيير دهيم. كه روزگاري عالي و انقلابي بودند



مهم ترين رمز موفقيت در هم انديشي، گردآوردن افراد مناسب دور يك ميـز        

  .است

ذهني سراغ كساني مي رويم كه يا       چالش  بيش تر وقت ها براي جلسه هاي        

خوريم، يا با آن ها راحـت       دوست ما هستند، يا به طور اتفاقي به آن ها برمي            

سرنوشـت ايـن    . اما اين راه كشف و خلق اديده هاي درجه يك نيست          . تريم

نوع جلسه ها را انتخاب هاي ما رقم مي زند، اين كه چـه كـساني را دعـوت                   

  .مي كنيم

  .دگر بيني تو را جزيي از چيزي مي كند كه از تو بزرگتر است

 قدم بعد اين اسـت كـه وقتـي          وقتي دانستي چه طور از خودت مايه بگذاري،       

  ! دست به اين كار بزني كه بداني در عوض نمي تواني چيزي بخواهي

آن چه گشاده دستي به نظر مي رسـد در واقـع چيـزي    « :فرانسوا روشه فوكو  

نيست جز جاه طلبي كه جامه ي مبدل بر تن كرده اسـت؛ يعنـي گذشـتن از                  

  .نفعي كوچك به قصد تضمين نفعي كلان

 هر كس مي تواند سكان كشتي را بچرخاند اما بايد رهبر باشي             :اصل ناوبري 

 .تا بتواني مسير و گذر گاه كشتي را معلوم كني


